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  »تحليل افكار و معرفي آثار شيخ احمد جام«
  

  1دكتر يداالله بهمني مطلق
  ت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهرأعضو هي

  محمد خدادادي
  ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و

 :چكيده مقاله
صـاحب آثـار متعـدد و       ) 536ـ ـ440(احمد جام از عارفان بنام قرن پنجم و شـشم هجـري             

: آثاري چـون  . هاي ژرف و عميق عرفاني است كه پاية بسياري از سخنان صوفيانه است              انديشه
رساله سمرقنديه، سراج السائرين، روضه المذنبين، مفتاح النجات، بحار الحقيقه، انـس التـائبين،              

هـاي    وح الروح، اعتقادنامـه، زهـديات، تـذكيرات و ديـوان اشـعار؛ و انديـشه               كنوز الحكمه، فت  
: اصطلاحاتي چون. اند اي كه در اين مقاله از رهگذر اصطلاحات عرفاني شيخ دنبال شده       عارفانه

اخلاص، توبه، توحيد، تقوا، توكل، سماع، شكر، صبر، عشق، عقل، فقر، معرفـت كـه بيـشترين                 
 او توحيد را اصل همه اعمال و توبه را بر همگان واجب، و شـرط                .گاه فكري شيخ هستند     تكيه

براي اتقيا دو مقـام قائـل اسـت و از توكـل بـه عنـوان مـخ                   . داند  پذيرش اعمال را اخلاص مي    
در . شمارد  سماع را به استناد آيات قرآن جايز مي       . كند  اخلاص و ستون ايمان و پل يقين ياد مي        

در باب عقل و عـشق، آن دو را در ارتبـاط بـا              . نهد  ل مي باب شكر و صبر، شكر را بر صبر فض        
سـرانجام در   . شـود   تر باشد زودتر عاشق مي      داند و معتقد است هر كه عقل او اندك          يكديگر مي 

  .كند و معرفت را به دو نوع خاص و عام منقسم مي» داند نيستي را در هستي مي«باب فقر 

  : ها كليد واژه
  .ه، توكل، صبر و شكراحمد جام، عقل، عشق، فقر، توب

                                                 
1- dr_ybahmani@yahoo.com 
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 پيشگفتار

در حـال   . ارده نـشده اسـت    زاحمد جام صوفي پاك نهادي است كه چنانكه بايد حقـش گ ـ           
لـذا ايـن مقالـه تـا        . حاضر جز تحقيقات ارزندة علي فاضل، كار تازة ديگري در دسـت نيـست             

  .هاي او را روشن سازد تواند قسمتي از زندگي و انديشه حدودي مي
د بن ابي الحسن بن احمد بن محمد بن جرير بن عبداالله اليث الجلي المنـامقي                ابونصر احم «

امروز آن  (از قراء ترشيز خراسان     ) نامه(= » نامق«در قريه   (     ه 440(الحرام    ماه محرم در   1»الجامي
. ؛ در عصر سلجوقيان به دنيـا آمـد        )ناحيه هم چنان به مق شهرت دارد و از نواحي كاشمر است           

  2».ز نژاد اعراب يمني و از اعقاب جرير بن عبداالله بجلي صحابي معروف بودنددودمان او ا«
صرف عشرت و باده پيمايي كرده و بعـد از          ) ق .   ه 462(شيخ دوران جواني خود را تا سال        

 و آسـماني تغييـر   .اين تاريخ در پي يك تغيير حال و هيجان روحي به كمك يك بارقة روحاني   
ل در گذشـته تاريـك خـود                . دمآحالي شگفت در وي پديد       اين تغيير حال او را مصمم به تامـ

بعد از آن در مجالس وعظ شنوندگان را و از طريق تـصنيفات             . نمود كه به ندامت توبه انجاميد     
  .گشت  مينداد و به سمت توبه رهنمو خوانندگان را تحت تأثير قرار ميو مكاتيب خود 

 خـدا، در دهـم محـرم سـال           ت از زيارت خانه   هاي فرجامين زندگي، بعد از بازگش       در سال 
در خانقاه خـودش ديـده از جهـان مـادي و خـاكي فروبـست و لبـاس عافيـت و          ) ق .   ه 536(

  .پايداري پوشيد و به جوار حرم دوست پيوست
ي اول قرن ششم اكثر طبقات اجتماعي بـه پيـروي از حكـّام                در نيمة دوم قرن پنجم و نيمه      

  اما پيروان اهل سـنت علاقـه      . دند مذهب تسننّ اختيار كرده بودند      سني مذهب بو   وقت كه غالباً  
خاصي به پيامبر اسلام، حضرت علي و اعقاب ايشان داشتند، چرا كه در بسياري از كتب تأليف                 

                                                 
 .1373، 2ـ فاضل، 1

 .3ـ همان، 2
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 از بزرگان آن زمان عشق و علاقه و احتـرام بـه ايـن عزيـزان مـشهود                   ، چه نظم و چه نثر     ،شده
اما اينكه برخي مؤلفان در بعضي .  از اين قاعده مستثنا نبوداست، پس طبيعتاً شيخ احمد جام نيز

  .نمايد اند او را شيعه مذهب معرفي كنند كمي بعيد مي منابع كوشيدهاز 
اي از  قاضي نوراالله شوشتري در مجالس المؤمنين ذيل مجلس ششم صوفيه پس از بيان شمه

ه           ديوان اشعار آن بزر   «: گويد  احوال و آثار شيخ احمد جام مي       گوار كـه مـشتمل بـر مناقـب ائمـ
اطهار است، به نظر شريف پادشاه مغفور حضرت سلطان، شاه اسمعيل صفوي ـ انارالله برهانه ـ   
رسيده، و عيار اخلاص او به محك اعتبار آن پادشاه ولايت فائز گرديد، چون در وقت امتحـان                  

اند كه مشتمل است بـر        ديدهاند، در اول صفحه قطعه را         حال از ديوان كرامت مأل او فال گرفته       
مناقب ائمه طاهرين، و به اعتراف بر حقيقت مذهب جعفري، و اختصاص به غلامي سيدة سنيه                

  :حيدري
  

 اي زمهر حيدرم هر لحظه در دل صـد صفاسـت          
  

 از پــي حيــدر حــسن مــا را امــامي رهنماســت 
  

 ام بـر خـاك درگـاه حـسين          همچو كلـب افتـاده    
  

  توتياسـت  خاك نعلين حسين انـدر دو چـشمم       
  

 عابدين تاج و سر و باقر دو چشم روشن اسـت          
  

 1رواست جعفر بر حق است و مذهب موسي        دين
  

همچنين در باب شيعه بودن احمد جام ميرزا محمدباقر موسوي خوانساري در ضـمن ذكـر                
كند، نويسنده با نقـل همـان ابيـات كـه قاضـي               نسب نامه احمد جام نيز او را شيعي معرفي مي         

ر كتاب خود منسوب به احمد جام دانسته بود اين ربـاعي را هـم در ولايـت حـضرت         نوراالله د 
  : نموده و از ژنده پيل دانسته استبر آن اشعار اضافه) ع(اميرالمؤمنين علي

  

ــو     « ــزل تـ ــود منـ ــلاك شـ ــر افـ ــر منظـ  گـ
  

ــو   ــل تـ ــد گـ ــته باشـ ــر سرشـ ــوثر اگـ  وز كـ
  

ــو   ــدر دل تـ ــد انـ ــي نباشـ ــر علـ ــون مهـ  چـ
  

ــو و ســعي  ــسكين ت ــي م ــاي ب ــوح ه  2»اصــل ت
  

به هر حال شيخ را نه بايد به قطع و يقين پيرو مذهب تسنن دانست و نـه پيـرو تـشيع؛ امـا                     
آنچه مشخص است مانند ديگر عرفا و حكما ارادت خاصي به پيـامبر و ائمـه دارد ونيـز ماننـد               

پرسـت و     ديگر مشايخ بزرگ و ديگر صوفيه به لحاظ اعتقادات دينـي گبـر، ترسـا، يهـود، بـت                  
نگرد و در اين جهـان پهنـاور و زيبـا بـه            داند و با يك چشم به اينان مي         نان را يكسان مي   مسلما

                                                 
 .174 ق، 1267ـ شوشتري، 1

 .80 ق، 1306ـ موسوي، 2
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: داند؛ همانگونه كه خود نيز معقد اسـت         آميزي همه را با يكديگر برابر و برادر مي          طور مسالمت 
مطيع هر جا كه باشد عزيز است، اگر چه در ميان گبر و جهود و ترسا است، و بدكار هـر جـا                       «

  1». بدكار است، اگر در كعبه باشدكه هست
 آثار   اين معني از مطالعه   . شك شيخ از مذاهب اربعه اهل سنت پيرو طريقة ابوحنيفه است            بي

  .كند مشهود است و اقوالش در رواياتي كه به آن استناد مي

  آثار شيخ احمد جام
ه قدم شيخ احمد جام از صاحبدلان عرصة عرفان و تصوف در زمرة نخستين كساني است ك      

مباحث تصوف ايراني و عرفـانِ       در اين راه پرمخاطره نهاده و با سخنان نغز و مؤثر خود دربارة            
اي سرشـار و      اسلامي آثار گرانبها و ارزشمندي به يادگار گذاشته كه اين آثار به عنـوان چـشمه               

يـي بـراي نيـل سـالكان          ي مباهات گرديـده و وسـيله        هاي بعدي مايه    هميشه جوشان براي نسل   
  .باشد استين به مقامات و درجات كمال مير

مباحث عرفاني است كه خوشبختانه از دست تطاول ايـام          آثار شيخ جزء آثار اوليه در زمينة        
توانسته جان سالم به در ببرد و هنوز هم اكنون نيز جزء آثار گرانبار ادب و فرهنـگ ايرانـي در                     

  .درخشد اوج مي
سـازد كـه ايـن        د جام مسلماً اين نكته را محقق مـي        طرفانه در آثار احم     تحقيقات دقيق و بي   

بدان سان كه در عـين      : ها و آثار او را خاصيت ممتاز به طرزي طبيعي جلوه و نيرو گرفته               نوشته
قدمت و فصاحت، از نوعي تازگي و حداثت و تنوع برخوردارند و همين خصيصه است كه در                 

  .سخن ديگر كسان به ندرت مشهود است
مشتمل بر يك سلسله مقالات شيوا حاوي مضامين شيرين و دلنواز عارفانه،            آثار شيخ احمد    

همراه با چاشني دلپذيري از تازگي و ابتكار و وجه تمايزات آشكار نسبت به آثار مشابه خويش                 
آثـار  . هاي آثـار اوسـت      ها، لطف كلام و فصاحت از ويژگي        سهولت و سلامت تركيب   . باشد  مي

و بـراي تـسهيل در كـار    ت و كلمات زنده و پويا و اثـربخش   شيخ در عين كهنگي داراي جملا     
  .آيد بخش به شمار مي روندگان اين طريقت يك منبع و توشه و مددي روح نواز و توان

از احمد جام بر روي هم، يك رساله، دوازده كتاب به نثر، و يك ديوان شعر به جاي مانده                   «

                                                 
 .17، 1368ـ جام نامقي، 1
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  1.»است

  رساله سمرقنديه
هاي شيخ احمد جـام كـه غالبـاً در پاسـخ              تصر، مشتمل بر نامه   اي است فشرده و مخ      رساله«

 سـاكنان    هايي كه از جانب ياران، معتقدان، و مريدان وي از اطراف به خصوص از ناحيه                پرسش
بـدين لحـاظ   » سـمرقنديه «براي او فرستاده شده است، و وجه تسميه رساله بـه            » سمرقند«شهر  

  2.بوده است

  سراج السائرين
.  شـده اسـت  هب بر پايه احكام شرعي، علوم فقه، كلام، طب و نجوم گذاشت موضوع اين كتا  

ق در سه مجلدّ و هفتاد و پـنج          .   ه 513 سالگي به سال     73شيخ احمد جام اين كتاب را در سن         
  3 . مغول مفقود گشته است بعدها يك مجلدّ از آن در حوادث فتنه. باب تضيف نموده است

  روضه المذنبين
  ، و صورت كوتاه و شناخته     »روضه المذنبين و جنه المشتاقين    «: ست كتاب عنوان كامل و در   

  .است كه از متون گرانبهاي صوفيانه در قرن ششم هجري است» روضه المذنبين«آن 
در روزگار سلاجقه، در عصر سلطان معزالدين الوالحارث احمـد          .     ه 520در سال   اين كتاب   

سـاخت و بـه او اتحـاف        » سـنجر «تاب را با نام     شيخ احمد اين ك   . بن ملكشاه نوشته شده است    
سنجر ولي مسلمانان، ملجاء درويشان، و پشت و پنـاه ضـعيفان            «: نمود، با اين اعتقاد و نيت كه      

  . باب تنظيم شده است23 اين كتاب در يك مجلد و 4»...بود 

  مفتاح النجات
ط به احوال آثار وي     كامل كتاب در تمامي آثار شيخ احمد جام و تمامي منابع مربو           شهرت  «

 82ق در سـن      .   ه 522اين كتـاب در اواخـر مـاه شـعبان سـال             . قديماً و حديثاً همين نام است     

                                                 
 .106، 1383ـ فاضل، 1

 .1383، 36ـ فاضل، 2
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 بـاب تنظـيم     7در يك مجلـّد و      » الدين ابوبكر   خواجه نجم « فرزندش    سالگي و به مناسبت توبه    
  1.شده است

  بحارالحقيقه
ي از عمـر شـيخ جـام در يـك           ق در هشتاد و اند سـالگ       .   ه 527تصنيف اين كتاب به سال      «

  2». باب صورت گرفته است18مجلد و 
هـم اكنـون در     » انس التائبين و كنوز الحكمـه     «اين پنج اثر كه معرفي شد و نيز دو اثر ديگر            

اما پنج اثر ديگر شيخ جام كه در هجوم تاتار و فترت چنگيزي از ميان رفته اسـت                  . دست است 
در (، زهـديات    )در يـك مجلـّد    (، اعتقادنامه   )يك مجلدّ در  (فتوح الروّح   : باشد  به شرح ذيل مي   

  .»سراج السائرين«، يك مجلدّ از )در يك مجلدّ(، تذكيرات )يك مجلدّ

  ديوان شيخ احمد جام
دانند و برخي معتقدند كه منسوب به شيخ است اما            يك ديوان را نيز متعلق به احمد جام مي        

توان گفت با توجـه بـه اينكـه     دانند مي خ ميدر رد سخن كساني كه اين ديوان را منسوب به شي       
ها و مفردات، ابيـات   هاي منثور خود كه متناسب با مباحث مطرح شده، به مصراع شيخ در كتاب 

. كند؛ داشتن ديوان اشعار برايش دور از انتظار نيست          هايي از آنِ خو استناد مي       و قطعات و غزل   
هـا ابيـاتي      اند در بسياري جـاي       تأليف كرده  هايي كه اعقاب و فرزندان و نوادگان شيخ         در كتاب 

  .ه است كه مرجع آنها ديوان احمد جام استدآم
در لابلاي مكاتبات فرزندان نـامبردار او از جملـه نامـه هـاي خواجـه               « : فاضل معتقد است  

الـدين    مطهر جامي، خواجه ظهيرالدين عيـسي جـامي، خواجـه شـمس           الدين    الدين شمس   معين
الـدين نـصر، و ديگـران از          هاب الدين اسماعيل جـامي، خواجـه برهـان        مطهر جامي، خواجه ش   

 احمـد جـام كـه بيـشترين از مـشايخ بـزرگ، و                فرزندان و نوادگان روشناس و كتاب خوانـده       
اند، كه با تصريح نام       شاعران، ادبا و مترسلان بنام، و دبيران برجسته و مشهور زمان خويش بوده            

هاي او را به قصد تيمن و تبركّ و گردن فرازي و افتخار،               هپدر يا نياي خويش، بعضي از سرود      

                                                 
 .438ـ همان، 1

 .454ـ همان، 2
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  1».اند چاشني مكتوبات خود ساخته

  انس التائبين
است، اما كتـاب بيـشتر بـا        » انس التائبين صراط االله المبين    «عنوان درست و كامل اين كتاب       

ي كـه   با وجـود همـه تفحـص      . شهرت يافته است  » انس التائبين «جزء نخستين اين عنوان يعني،      
» انس التائبين«اند، تاريخ قطعي نوشتن كتاب معلوم نگشته است؛ اما چون نام   محققان انجام داده  

 النجّـات  ح؛ مفتـا )ق .  ه513(سـراج الـسائرين   : ها از آثار جام ذكر شده يعني در        در ديگر كتاب  
ضـر در   توان حدس زد كه كتـاب حا        ، بدين ترتيب مي   )ق .   ه 527(و بحار الحقيقه    ) ق .   ه 522(

  .هاي آغازين قرن ششم تصنيف شده باشد هاي آخر قرن پنجم و يا در سال سال
و تائبـان  . به ويژه از طرف جوانان ارج و اهميتي فراوان قائـل اسـت  » توبه«احمد جام براي   

پوشـند، و     راستين را با يك گذشت دشوار و تلخ از شيريني و لذت گناه كه يك دفعه چشم مي                 
اسـبت، از  در سخنان شيخ جاي جـاي بـه من  . ستايد گرايند نيك مي  هيز مي به زهد و صلاح و پر     

 خواننـده را بـه       ا مهارت خـاص خـود انديـشه       بشيخ  . آيد  و ارزش آن سخن به ميان مي      » توبه«
انگيـز از زنـدگاني       انگيز، و شرح ماجراهـاي عبـرت        هاي زنده، و سخنان نغز و دل        همراهي مثل 

و مانند ايشان آرام آرام براي دريافت ارزش        » فضيل عياض «،  »نصوحا«كاران به نام همچون       توبه
  .كند آماده مي» تائبان« و جان بخش هو درك جهان تاز» توبه«

ترين اثر موجـود     آيد ولي به واقع مفصل      هر چند اولين اثر شيخ به حساب مي       » انس التائبين «
د را بـراي سـهولت    مـوردنظر خـو   نويسنده در اين كتاب مسائل قابل ملاحظـه   . شيخ جام است  

 باب در ايـن     45در ذيل   » بر ترتيب «بندي كرده، و آنها را به تعبير خودش            خواننده طبقه   مطالعه
  .كتاب گنجانيده است

هايي اسـت كـه مريـدان و شـاگردان شـيخ مطـرح                 شمباحث در اين كتاب به صورت پرس      
ر تـدوين ايـن مـتن       هاست كه هر يك جايي براي عنوان بـابي جداگانـه د             اند؛ اين پرسش    كرده

پرسند كه علم چيست؟ و عالم كيست؟ و هر     مي«: براي مثال . دهد  عرفاني به خود اختصاص مي    
دانشي را علم شايد خواند، و آن علم هست يا ني؟ و علم نافع كدام است؟ در هر يكـي مـا را                       

بـاب  (» !گويند كـه مـا عـالميم؟        آيند و مي    اشارتي كنيد تا دانيم كه عالم كيست؛ كه هر كس مي          
  )نهم
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شـود و     آغـاز مـي   » الجواب، و باالله التوفيـق    «: ها با عبارت    پاسخ شيخ جام در برابر ين پرس      
پـس آنگـاه كـاربرد      . شود  باب ورود به مباحثه گشوده مي     » بدان كه «براي جلب توجه طالبان با      

 شـما   و. ، يك يك شـما را بيـان كـنم         )26ص  (بشنو تا ترا بگويم     اكنون بيان اين    : عباراتي نظير 
هر يك به تمامي شنو تا      اكنون تفصيل   : ، و يا  )259ص  (گوش فرا داريد تا مقصود حاصل شود        

، »فسحت ميـدان ارادت   «، در وقع به مثابة پيش درآمدي است در ايجاد           )119ص  (ترا بيان كنم    
  . ذهني ايشان جهت درك و فهم سخن  پرسندگان، و آماده ساختن زمينهبراي

هاي ديگري نيز از طـرف        گرما گرم بحث در باب موضوعي، پرسش      افتد در     گاهي اتفاق مي  
آن كه رشتة مطلب را از        شود كه شيخ با مهارت تمام بي        مريدان و حاضران در مجلس عنوان مي      

  1.كند كف بنهد، پاسخي متناسب و سازگار با هر يك ادا مي
 آمـوزش، از    از سوي ديگر شيوة خطابي دوستانه، و طرز بيان اخواني وي در گفتـار عبـرت               

! دوستان، برادران، و عزيـزان مـن      «: بخشد  خصوصياتي است كه به كار شيخ جذابيت خاص مي        
نصيحت برادر خويش نگه داريد، و به فرمان ديو و ديو مردم كـار مكنيـد كـه فـردا درمانيـد و                       

 و جان رفت، پـاي زهـر در قرينـه چـه سـود دارد؟      چون زهر خورده آمد،. حسرت سود ندارد 
 هر كه به شـما      شويد، و در آن      كه در خون خويش مي     زهر قاتل مخوريد  ! جوانمرداناي  مكنيد  

داريد، و با سر پـي آييـد تـا مگـر ايـن گذشـته را                ردست از اين ژاژ خاييدن ب     ! مكنيد... پي برد   
  2.»درماني باشد

همان گونه كه پيشتر ياد شد متني است صـوفيانه، بـا نثـري پختـه و روان، و      » انس التائبين «
يخته با چاشني مطبوع و دلپذير از اصطلاحات و تركيبات شـيرين متـداول بـه خـصوص در                   آم

 باب ناظر بر اسلوب سؤال و جـواب تـصنيف شـده، و در               45كتاب در   .  مردم خراسان   محاوره
  .هاي پنجم و ششم هجري متعارف در قرن» مجلس گويي«واقع مبتني است بر بناي 

م، و طـرز سـخن وي در ابـراز و اظهـار مطالـب و                از لحن منبري و شيوة خطابي احمد جا       
به تكـرار در    ) بيان داشتن، ذكر كردن، املا نمودن     = بردادن  (مفاهيم، و نيز به كار بردن اصطلاح        

آيد كه ابتدا چند تن از شاگردان ممتاز و مريدان باسواد و زبدة شيخ جام                 اين كتاب، چنين برمي   
 بر سر جمع گفته شـده اسـت بـه قيـد كتابـت               محاضرات و ملفوظات او را كه در مجالس وي        
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 كـه آن  دشـو  اند، و دور نيست ـ همان گونه كـه بـاز از فحـواي مـتن اسـتنباط مـي        آورده درمي
شـده، و پـس       تحريرات به لحاظ مقابله و مطابقه با تقريرات شيخ، ديگر بار بروي خوانـده مـي               

و نيـز احتمـال دارد كـه كـار          . انـد   نمـوده   گيري و استنساخ آنها اقـدام مـي         آنگاه نسبت به نسخه   
استنساخ انس التائبين بعد از وفات شيخ بوده باشد، چرا كه در ابتـداي هـر بـابي پـس از ذكـر                       

  .ذكر شده است» قدس االله روحه العزيز«: القاب شيخ جملة دعائي
  آن كه نكته    احمد جام در طرح مباحث در اين كتاب جانب اختصار را نيكو نگه داشته و بي               

گريـزد، و دامـن     در خور بسطي از سخن وي جا بيفتد، با استادي خاص از اطنـاب مـي        دقيق و 
  :آورد گيري به نرمي فراهم مي مطلب را براي نتيجه

خواهد كـه از سـرِ تقليـد در            گانه كتاب، از خواننده مي     45هاي    شيخ جام پس از ذكر عنوان     
ت معلوم نگردد بـر آن داوري       هاي وي ننگرد، و اگر كسي را از سخنان وي چيزي در وق              نوشته

  : نكند، بلكه در آن درانديشد تا زيان كار نگردد
از سرِ تقليد در اين كتاب نبايد نگريست، از هر نوعي در هر بابي فصلي تمـام گفتـه                   ... « ـ  
و همه از آن نوع گفتيم كه ايشان درخواستند؛ چون از اين نـوع درخواسـتند؛ از ايـن نـوع          . آمد

هر كه را راه راست اسـت و در راه    .  واجب دانستيم گفتن اين براي دل ايشان       توانستيم گفتن، و  
وي خار بدعت نيست، با ما بدين جنگ نكند؛ و هر كه را راه او خلل است و سر جنـگ دارد،                      

اين كتـاب مخلـصان و محققـّان را نـازش و مـدعيان دروغ زن را و                  ... جنگ وي را خريداريم   
  1».زنديقان را گدازش

  مهكنوز الحك
رود و شـيخ آن را بنـا بـه قـول              ترين اثر شيخ جام بـه شـمار مـي           اين كتاب آخرين و نهايي    

در آخـر   ) 533(= الآخر سنه ثلاث و ثلاثين و خمسمائه          در منصف جمادي  «: خودش در مقدمه  
شيخ در زمان تأليف اين كتاب نـود و سـه           . نوشته است ) 1: ك(»عمر شيخ الاسلام قدوه الابدال    

 بـه  ةالحكم ـبه ظاهر شيخ پـس از كنـوز      . گذرانده است   ه سال پاياني عمر را مي     سال داشته و س   
انـد، اظهـار      اي كه بـر كنوزالحكمـه نوشـته         اما دكتر فاضل در مقدمه    . كتابي ديگر نپرداخته است   

را از » رسـاله سـمرقنديه  «هاي  شايد بتوانيم بخشي از ديوان اشعار و بعضي از نامه«: اند كه  داشته
ا و اشتغالات عرفاني و ادبي وي در ايـن سـه سـال پايـاني عمـر وي بـه شـمار                       جمله يادگاره 
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   چون شيخ در بقية عمر خويش ـ پس از تأليف كنوز الحكمه ـ به سـفر زيـارت خانـه     1».آوريم
هـاي   ترين نكته اي صادق از نهايي  شيخ و آيينهخدا پرداخته، بنابراين، كنوزالحكمه آخرين كتاب  

به احتمـال   . هاي صوفيانة وي است؛ و از اين رو مهم و مغتنم            و دريافت ورزي و عرفاني      انديشه
بـاب پايـاني   (اين كتاب در هرات تأليف ـ و پايان ـ يافته است، زيرا شيخ در باب بيـستم    زياد 
  .شود كه بيش از يك سال نيز به طول انجاميده است سفر خود را به هرات يادآور مي) كتاب

  :ز اين گونه تعبير نموده استشيخ دربارة نام اين كتاب ني
هاي پرجواهر است و علم ها من لـدني اسـت و هـر كـه از آن                    در اين كنوزالحكمه درج   «ـ  

چون اين كتاب از يك سو تفـسير عرفـاني بعـضي از آيـات              ) 23: ك(» .رجي سر بتواند گشاد   د
مت پرداخته  قرآن است و از ديگر سو به بيان و شرح مباحث عميق و بنياديِ اهل عرفان و حك                 

» هـاي پرجـواهر     درج«است، به همين دليل موضوعات گران سنگ و ساختار ايـن كتـاب را در                
كنوزالحكمـه در   «: اند   بر كنوز الحكمه نوشته    هدر مقدم كه  به قول دكتر فاضل     . تعبير نموده است  

هـر  «: نويـسد  راه هم نيست كه شيخ مي       برزخي از تفسيرها و دقائق حكمت و عرفان است و بي          
 و تعليمي شيخ نيز شايد همـين         نكتة جالب در منش عرفاني     2».ه از آن درجي سر بتواند گشاد      ك

مسأله است كه ـ همچون پيران و صوفيان خراسان ـ مخاطب عام را در نظر داشته، از رسيدگان   
تواند از اين مفاهيم      اي به اين مباحث داشته باشد، مي        هر كس اندك بهره و علاقه     . و نارسيدگان 

  .ور و متنعم گردد يان نيكو بهرهو ب
منـد   هشـود تـا خواننـدة علاق ـ        شيخ در مقدمه و آغاز كتاب براي خواننده شرايطي قائل مـي           

مشابه اين شيوه در نظـام      . وري از اين كتاب بياورد      مشروط به آن شرايط روي به مطالعه و بهره        
 خاصي را تعريـف     خانقاهي عصر شيخ مرسوم بوده است كه براي مخاطب خود حدود معرفتي           

شيخ جام بنا بـه  . شود  آثار شيخ اين تذكر و شرط و شروط ديده مي       اند، چرا كه در همه      كرده  مي
هايش، مطالب اين كتاب را نيز تبويب كرده است و در ايـن ترتيـب ابـواب و                    رسم ديگر كتاب  

  :ردهبندي، جانبدار فهم و حوصلة خواننده بوده است، چنان كه خود در اين باره آو فصل
) يـا (= و اين كتاب را مبوب بكرديم تا اگر كسي خواهد كه بابي از ايـن ابـواب و اگـر                     « ـ  

  )14: ك(» .فصلي از اين فصول بنگرد، بر وي آسان باشد
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بر بيست باب است كه از ايـن تعـداد، نيمـي بـه تفـسير عرفـاني آيـات                   » ةكنوزالحكم«بناي  
هـاي يـازدهم تـا     ده باب ديگـر ـ بـاب اول و بـاب    هاي دوم تا يازدهم ـ و  پرداخته شده ـ باب

مباحثي مانند . هايي از دقائق حكمت و عرفانِ اسلامي اختصاص دارد بيستم ـ به مباحث و نكته 
همانگونه كه ذكر شد كنوزالحكمـه داراي بيـست بـاب و بـه           ... الهام، فقر، اخلاص، علم سرّ و       

هـا فـصلي را    ست كه ـ بعضي از بـاب  اقتضاي موضوع هر باب بعضاً شامل يك يا چند فصل ا
هـا را   شوند ـ تعداد فصولِ اين كتاب مجموعاً چهارده فصل است و شيخ اين فـصل   شامل نمي

  .براي تبيين بهتر موضوع آورده است
 ساختار تبويبي اين كتاب قابل توجـه اسـت، سـبك خـتم و پايـان                  يي ديگر كه درباره     نكته

تـوان از     شود و ايـن شـيوه را مـي          با تضرع پاياني ختم مي    ها با دعا و       بعضي از باب  . هاست باب
اين دعاهاي پايـان    . شود  رسوم تبويبي شيخ دانست، و در ديگر آثار شيخ نيز اين شيوه ديده مي             
گويي و متـأثر از نثـر و          ابواب گوياي اين نكته است كه عموماً آثار شيخ بر مبناي سنّت مجلس            

 بعـداً ـ بعـضاً ـ بـه وسـيلة كاتبـان و ارادتمنـدان شـيخ          اسلوب واعظانه تأليف يافته، و چه بسا
  .گسترش يافته و يا مورد دخل و تصرف ـ بنا به مقتضيات زمان ـ قرار گرفته است

هر چند موضوعات اين كتاب متنوع است ولي نثر و اسلوب نگارش شيخ در سراسر كتاب                
. امي ابواب سايه افكنده اسـت     عموماً يكسان و هموار است و قواعد نثر منبري و واعظانه بر تم            

يابد و بـا موضـوع پرشـور هـم عنـان       اما گاه ـ بنا به موضوع ـ نثر شيخ شور و حالي ديگر مي  
ديني شيخ جام را دربـردارد  گردد؛ مانند باب سيزدهم كه گرانبارترين مفاهيم عرفاني و تفكر             مي

  . ـ نور محمد استو تكيه و شالودة اصلي بيان شيخ بر تبيين موضوع لطيف ـ ولي غامضِ
عملـي  رسد كمتر عارفي دست به چنين  ها در ساختار اين كتاب كه به نظر مي         جلوهاز ديگر   

اي كه شيخ براي تفهيم مطلب در جـان و خـرد            است؛ به گونه  » اتهامي خود«زده باشد، موضوع    
يكسان و  اي كه خود را با آنها         دهد، به گونه    مخاطب خود، خويشتن را در معرض اتهام قرار مي        

به مخاطب بفهماند كه انسان جايزالخطاسـت و همچنـين   كند و هدفش اين است كه         همانند مي 
ايد و چه مـنِ واعـظ و          خواهد باشد، چه شما كه شنونده       حال هر كس كه مي    . درِ توبه باز است   

  .خطيب
اين همه نيكو داشت كه او به جاي مـا كنـد، هـيچ نيكـويي                ! پس اي كم عقلان كه ماييم     «ـ  

  )45: ك(» .دارد بيش از اين نيست كه ما را نيكو مي
شناسي ادبيِ عصر خـويش       شيخ جام در اين كتاب به مسائل اجتماعي و اصطلاحات جامعه          
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 زلالي كه از زبان اين عالم عارف        هاي ارجمند و    نكته. نظير است   اشاره كرده كه در نوع خود كم      
هـايي   نمايد ما را به گوشه   هاي تعليمي و اخلاقي رخ مي       و دل سوخته در لابلاي اندرزها و نكته       

 آغازين قرن شـشم   قابل تأمل ـ و تا حدودي ناپيدا ـ از اوضاع اجتماعي خراسان بزرگ در نيمه  
گردانـي از      و ناچيز از نظر شـيخ و روي        هاي عامه به امور گذرا      دل مشغولي : مثلاً. سازد  آشنا مي 

و كـار خلـق امـروز       «:  سبب تباهي اوضاع و احوال آنان گرديـده اسـت          جويي و معنويات    معني
انـد و از معنـي و    ان و بـه آن فريفتـه شـده        همه به كثرت و نمايش مـشغول      : اغلب بر اين است   

  )47 :ك(» .بيني اند تا لاجرم كارها چنين تباه شد كه مي اسرارها فارغ

  مكتب فكري شيخ احمد جام
آيد توجه به زنـدگي و نحـوة سـلوك مـردم عمومـاً از                 همانطور كه از آثار احمد جام برمي      

خـود را   بعد از تحولي كه در او ايجاد شد و توبه كرد تمـام زنـدگي                . هاي اصلي اوست    دغدغه
مند به توبـه و   هلاقاند و يا ع كاري كه يا توبه كرده گناهكار و بزه وقف مردم به خصوص جوانان      

 عشق به خداوند و رسيدن بـه قـرب الهـي در             .قدم گذاشتن در راه سلوك عارفانه بودند، نمود       
ي اول آن  كه مرحلهنهاده بود زد و قدم در راهي    دلش زنده شده بود، و اين در كلامش موج مي         

كنـد،   رعايـت مـي  ـ سلوك عابدانه ـ و مقام اول را نه تنها خود بـه خـوبي    شود   با توبه آغاز مي
رسـد،    گذارد و به قرب و فناء في االله مي          مقامات و حالات ديگر را نيز با موفقيت پشت سر مي          

. درا راهنمـايي نكن ـ   ) مبتديان و سالكان طريـق عـشق      (كه ديگران   آيد    ميپس از اين دريغش     و  
ز و شيوا   داد جوانان و حتي پيران را به طريقي با سخنان نغ           شيخ با مجالس وعظي كه ترتيب مي      

  .نمود اش مجذوب و شيفتة خود و سلوك حقيقت مي و رفتار عارفانه
در طـي   . شيخ جام در مقالات متعددي از توبه و گرانبهـايي آن بـسيار سـخن رانـده اسـت                  

 خواننده خود را با استادي هر چه تمام بـا اسـتفاده از امثـال و                  كند انديشه   مباحثي كه مطرح مي   
آميـز از     و حكايـات عبـرت    ها    ز و گيرا، و شرح ماجراها و داستان        شيوا و نغ   حكم زنده، سخنان  

نصوحا، فضيل عياض خراساني، شيخ صنعان و ماننـد         : از جمله اند    زندگي افرادي كه توبه كرده    
آمـاده  » تائبان«از جهاني بعد از توبه براي   و فهم كامل    » ارزش توبه «آرام آرام براي پذيرش     اينها  
  .كند مي

حضور خـود را بـه      ) نيمه دوم قرن پنجم و نيمه اول قرن ششم        (جوقيان  سلشيخ در روزگار    
ملقب به پير ميهنـه،  (و پس از ابوسعيد ابوالخير   . يك عارف واصل در خراسان اعلام كرد      عنوان  
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مكتـب  ) ق .   ه 481ملقب به پيـر هـرات، متـوفي         (و خواجه عبداالله انصاري     ) ق .   ه 440متوفي  
  1. گرانقدر صوفيانه ايشان را دنبال كردو عقايد  عرفاني فكري و انديشه

با استناد به سـخن پيـامبر       اند،    او همانگونه كه پير ميهنه و پير هرات در آثارشان مكرّر آورده           
فقر الـي االله    ) فقر باعث فخر و مباهات من است      : (فخريالفَقرُ  : فرمايد  كه مي ) ص(مكرم اسلام 

  .داند ميرا بالاترين درجه سلوك 

  فاني احمد جامهاي عر انديشه
هـاي شـيخ جـام را از رهگـذر اصـطلاحات          در اين فراز از سخن قـصد آن داريـم انديـشه           

اخلاص، توبه، توحيد، تقـوا، توكـل، سـماع، شـكر،           : اصطلاحاتي چون . دنبال كنيم اش    صوفيانه
نگـاهي اجمـالي بـه آنهـا     . گاه فكري شيخ هـستند  عشق، عقل، فقر، معرفت بيشترين تكيه     صبر،  
هاي فكري و مسير اصـلي انديـشه او را بـراي مـا روشـن                  تا حد بسيار زيادي گرايش    تواند    مي

  .آوريم اينك به اجمال نظر عارف را در باب هر كدام مي. سازد

  اخلاص
كار به كثرت لا نگيرد، كـار  «: داند و معتقد است شيخ احمد اخلاص را يكي از علوم سرّ مي     

الّا الذينَ تابوا و أصـلحَوا      : يلقال االله سبحانه و تعا    «كه بالا گيرد به اخلاص و حرمت بالا گيرد؛          
  2.»...واعتَصموا بااللهِ و أخلَصوا دينَهم للّه فأولئك مع المؤمنينَ 

هر چه فراكسي دهي آن را رنگي يا بويي يا طعمي يا از اين چيزها بايد؛               «: گويد  همچنين مي 
 با اخلاص حرمت بايد؛ اگر ايـن نباشـد عبـادت    كار او رنگ اخلاص بايد تا از تو قبول كند، و      

و اگر يـك كـار از   . همه عابدان بياري ـ كه رنگ اخلاص و بوي حرمت ندارد ـ همه باد است  
  3».سر تعظيم و حرمت بكني، كار دو جهانِ تو راست آيد

  توبه
گيرد و به يك سمت        آثارش از يك آبشخور سرچشمه مي       انديشه و تفكر شيخ جام در همه      

خواهنـد قـدم در ايـن راه پرمخـاطره            را كه مي   سالكان و افرادي     ادر ابتد . كند   حركت مي  و سو 
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نكند و  راستين بايد از هيچ كوششي فروگذار       گويد سالك     كند و مي    مينهند، دعوت به كوشش     
است، زيرا به نظر وي قدم اول براي مقبوليت در پيشگاه حق ـ  » توبه«قدم اول در اين كوشش، 

توبه بر همه فرض است، كما قـال االله  «است، توبه بر همه فرض «. لي ـ توبه است سبحانه و تعا
 پس سالك بايد اول از اين مرحله        1».و تُوبوا إلي االلهِ جميعاً أيها المؤمنونَ لعَلَّكُم تُفلحونَ        : تعالي

  .يا موفقيت بگذرد

  توحيد
اگر كـسي   : و معتقد است  داند    شيخ جام اصل همة كارها را توحيد پاك و اعتقاد دوست مي           

 ددر دست وي با   همه  صد سال عبادت كند و توحيد پاك نگويد، و اعتقاد درست نداشته باشد،              
آن است كه اقرار دهي كه خـداي ـ عـزّ و    بدان كه اصل توحيد و ايمان «شيخ اما به قول  .باشد

بـدو نمانـد،   هيچ چيز نماند، و هـيچ چيـز   ] به[چگونه؛  چون و بي جلّ ـ هست و يكي است بي 
  2.»...نياز، و همه چيزها بدو نيازمند  هميشه باشد، از همه چيزها بي

  تقوي
دانـد و او را       متقي از كفر مـي    » لا اله الا االلهُ محمد رسولُ االلهِ      «: احمد جام كسي را كه بگويد     

يي و كسي را كه خمر نخورد، و زنا نكند، و راهزني نكند، و از مسلمانان بدگو               . نامد  مسلمان مي 
و كسي را كه از خوردن، شنودن، گفتن، و از فعل بـد، و حـسد، و                 . داند  نكند، متقي از فساد مي    

همچنين متقي از شـبهت  . داند تكبر، و از هر چه اسم حرام دارد متقي است را متقي از حرام مي         
  .نندداند كه هر چه دانند كه حلال صرف بيست گرد آن نگردند، و از آن پرهيز ك را مؤمناني مي

يك مقام آن باشد كه همـه خلـق پرهيـز از حـرام           «: دگير  شيخ براي اتقيا دو مقام در نظر مي       
از كنند، و ايشان از حلال پرهيز كنند؛ هم چنان كه ابوبكر صديق رضي االله عنه، هر چه داشـت                    

ه قومي كه تماشاي ايشان هم ـ«:  و مقام ديگر را از آنِ   3؛»حلال پاك در باخت و از آن بيرون آمد        
طريق صـدق و صفاسـت، و شـراب ايـشان از جـوي               رضاست، و غذاي ايشان همه        در روضه 

ت ايـشان بلنـدتر از هرچـه                محبت اوست، و لباس ايشان از خزينه        جود و فضل اوست، و همـ
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پرهيـز  تـر از آن      دوستشان عزيزتر و      از خود كنند، آنگه از هر چه      ايشان اول پرهيز    . دون است 
و از هر چه وايست ايـشان       بر خود خوانند،    ... وا البر حتي تنفقوا مما تحبون       لن تنال : كنند، آنگه 

مجاهدت از خود باز برند، و بـر سـر كـوي تجربـه     است ـ چه از فاني و چه از باقي ـ به كارد   
  1». سرّ بنشينند ردهبويند، و در سراپ كنند، و نسيم وصال مي بنشينند، و در بوستان رضا نظاره مي

  توكلّ
دل با خداي چـسباندن اسـت، و از خلـق           : اول«: كّل از منظر شيخ ما سه چيز است       اصل تو 

دل قوي داشتن است به وقت شدت دنيا كـه          : دوم. نوميد بودن، و چيز دنيا از خلق باز ناداشتن        
آن است كه چيز دنيا دل تـرا        : و سوم . چيزي در دست نباشد كه دست و دل از باطن نگه داري           

خ           2».لم و عبادت، و فراغـت دل اختيـار كنـد          مشغول نكند از طلب ع      او توكـل را بـه منزلـه مـ
هر كس مخّ اخلاص نداشته باشد، از    «داند و معتقد است       و ستون ايمان، و پل يقين مي      اخلاص  

ايمان او بوي نفاق آيد، و هر كس ستون ايمان نداشته باشد ايمان او در معرض خطـر باشـد، و             
  3».سيل گاه فتنه درافتدهر كس كه پل يقين را ندارد در 

  سماع
ا معتقـد اسـت          شيخ احمد سماع را با استناد به آيات قرآن روا مي           روا هـر كـسي را      داند امـ

در چن جاي در كتاب عزيز خويش ياد كـرده اسـت، و از   زيرا كه خداي ـ عزّ و جلّ ـ  «: نباشد
ه چنين نكنيد؛ كما قال     قومي ياد كرده است كه ايشان بشنيدند و سماع نكردند، و ما را فرمود ك              

و لَو عليم االلهُ فيهِم : تا آنجا كه گفتلا يسمعونَ؛ نوا كالذّينَ قالو سمعنا و هم وو لا تكُ: االله تعالي 
  4».تَّولَّوا و هم معرضونأسمعهم لَلأسمعهم و لَو 

وقـت هـر    گيرد كـه در آن        شيخ احمد براي هر قومي وقت معيني را براي سماع در نظر مي            
براي سـماع و مـستمع ظـاهر و    . چه شنوند از سر وقت شنوند و هر چه بينند از سرِ وقت بينند            

سماع چنان باشد كه مستمع را وجدي پيدا آيـد، و           «بايد  : او معتقد است  . گيرد  باطني در نظر مي   
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بباشد؛ و طاقت آن ندارد كه نَفس مـا ضـعيف اسـت و بـازان                آن  درآيد، و غرقة    يا حالي   وقتي  
پس سماع  . اگر آبي بر آتش نزني مرد سوخته گردد       . حديث پاي نياورد؛ آنگه مرد در آن بسوزد       

  1».آن آتش است

  شكر
در . دارد  هايي است كه به بنده ارزاني مـي         قدرداني از خالق در مقابل عطايا و احسان       » شكر«

زانـي داشـته   عزّ و جلّ ـ به بنـدگان ار  هاي بسياري است كه خداي ـ   واقع شكر در قبال نعمت
كما قال االله تعالي فـي      : بنده به نهايت آن نرسد    «: ها  به قول احمد جام در شكر اين نعمت       . است

نعمت من بر شـما  : گويد خداي ـ عزّ و جلّ ـ مي  . و ان تعَدوا نعمةَ االلهِ لا تحَصوها: محكم كتابه
تـوان  رد آن را شـكر چـون        و شما نعمت مرا بنتوانيد شمرد، چيزي كه بنتوانيد شم         . بسيار است 

عاجز است، ايـن خـود عـين         پس اگر انسان بداند كه همه چيز از اوست، و از شكر آن               2»كرد؟
او . و هر چيزي كه از خداوند است همه نعمت است و بر آنها شكر واجـب اسـت                 . شكر است 

را داني  بلا را نيز كه از او داني هم شكر واجب است كه در آن مي مبلي                 «: همچنين معتقد است  
و ديگر آن كه گويي او را بلا بسيار است، يك بيش بر من نگماشت؛ اگر بر هر                  . و از مبلي بيني   

 پس به گفتة شـيخ در       3».كه چنين نكرد  اندامي چندين بلا بر گماشتي من چه كردمي؟ الحمدالله          
  .بلا هم شكر واجب است و بدان شكر بايد كرد تا چه رسد به نعمت

  صبر
صـبر از   . ر برابر ناملايمات زندگي از جمله رنج، درد، بلا و سختي اسـت            استقامت د » صبر«

و در هر چيزي ارآيي دارد، در خير و شرّ، در نعمـت             . شكيبايي و حبس نَفس است    منظر شيخ،   
بـه  . و شدت، و در گفتن و شنودن، و در نشست و خاست، و در همه احوال صبر به كـار آيـد                     

الـصبرُ  ): ص(هاست؛ كما قـال النبـي        و اصل همه شادي    صبر كليد همه چيزهاست،   «: قول شيخ 
  4».مفتاح الفرََج
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دانـد   او همچنين صبر را، اميري از اميران عقل و در مقابل جزع را، اميري از اميران هوي مي          
هر گه كه امير جزع از لشكر هوي بيرون آيد، و حمله آرد كه بـر لـشكر عقـل                    «: و معتقد است  

 امير صبر از لشكر عقل بيرون آيد، و پـيش اميـر جـزع بگيـرد، و بـازو                    و آن را تاراج كن،    زند،  
شيخ صبر ) 181: انس(» .لشكر عقل چيزي ببرد، و او را مقهور كند    كارزار كند، و بنگذارد كه از       

تا مرد را در بلا نبرند، و به آتش مصائب «: داند و معتقد است     را بر هر كه مؤمن است فرض مي       
  1».ان محبت فرو نكوبند، مپندارد كه از وي چيزي آيدخود نگذارند، و بر سند

شـكر از  «: ، و معتقـد اسـت  دانـد  تر و بالاتر مي    بر فاضل ص   شكر را از درجه     شيخ جام درجه  
صبر . صبر از ناپسندي برخيزد؛ تا چيزي تو را دشوار نيايد صبر بر آن نبايد كرد              و  ،  رضا برخيزد 

 منعم برخيـزد، و از رضـا و خـشنودي، چنـدان كـه               و شكر از ديدن   . بر رنج و محنت بايد كرد     
و : عان فضل دارد شكر بر صبر فضل دارد، كما قال االله تعالي في محكم كتابه              يراضي بر همه مط   

  2».هر چه عزيز باشد آن اندك باشد كه كم ياوند. قَليلُ من عبادي الشَّكور

  عشق
است كه نبينند از كجا برآيد، و كـي         آن گياهي   ... اند و     گرفته» عشقه«عشق، را از    «به نظر او    

. برآيد؛ آن وقت ببينند كه بر سرِ درخت رسيده باشد، و درخت را به صـفت خـويش گردانيـده               
هر چند كوشي تا از درخت آن را باز كني، و بسيار رنج برگيري آخر بازو برنيايي، اگر يك ذره                    

چندان .  را خشك كند و بس     از آن بر درخت بماند همه درخت را فرا گيرد، سرماي زمستان آن            
كه گرماي تابستان باز پيدا آيد، او هم بازان سر پي خويش شود، اين گياه يا درخت را خـشك                    

  3».كند يا داغ خويش بر وي نهد
ن  «: انـد  نقل كرده) ص(كه از رسول ) رض(بن عباس شيخ در اهميت عشق از قول عبداالله         مـ

) ص(آورد عبداالله بن عباس روايت كنـد از رسـول    مي  شَهيداًو كتََم ثُم مات، مات ] فعَف[عشقَ  
و مراعات كند فرمان     به بند عشق، و صيانت كند روزگار را،          هر كسي بسته گردد   : كه وي گفت  

شرع را، و راست باشد در آن بند به حكم تسليم وقت، و انقياد تصرّف حق ـ جـلّ جلالـه ـ و     
ه دارد آن درد را از شكايت، اگر در آن درد بميـرد شـهيد               متواري دارد راز را از اغيار، و در پرد        
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  1».باشد
شيخ به ارتباطي نزديك بين عقل و عشق قائل و معتقد است هـر كـس كـه عقـل او انـدك                 

داند او اعتقاد دارد ابتـدا بايـد محبتـي            را بر عشق مقدم مي    » محبت«او  . باشد زودتر عاشق شود   
رگاه عقل تحت تسلط محبت قـرار گرفـت آن گـاه            ه. ايجاد شود سپس بر عقل تسلط پيدا كند       

امـا بـه حقيقـت    «. عشق پيدا شود و ميدان داري نمايد و مقام و مقام اين عشق بسيار بالا باشـد             
ت در                       بدان كه كمال عقل و عشق هر دو به هم نباشد، زيرا كه عشق آنگه عشق گردد كـه محبـ

. تصرف نتواند كـرد عـشق نگـردد       چون محبت در عقل     . عقل تصرّف كند و تصرّف تواند كرد      
 بـه   2».چون عقل كمال دارد محبت در آن تصرّف نتواند كـرد، و آن را از جـاي نتوانـد جنبانـد                    

شوند، به قـول   تر عاشق مي تر دارند كم همين خاطر است كه علما و فقها و كساني كه عقل تمام     
نين تا ترازو از يك سو      تا وراي عقل و علم ايشان چيزي زيادت نبايد عشق نگردد، همچ           «: شيخ
چون صـد   : تر نيايد، از ديگر سو رجحان نيوفتد، چون هر دو برابر باشند و به كمال باشند                 گران

دانـد    علاوه بر اينها كه گفته شد شيخ احمد عشق را كمال دوسـتي مـي  3».درم و صد درم سنگ   
  .در هر مقامي كه باشد

  عقل
اند عنصر عقل است و اكثـر عرفـا         تأكيد كرده  مواردي كه عارفان بدان زياد اشاره و      از جمله   

گذارد و    اول چيزي كه خلق شد عقل بود و احمد جام نيز بر اين صحه مي              : القول معتقدند   متفق
مند  شمارد، و هر چيزي را در دنيا به علم و علم را به عقل حاجت                ها مي   عقل را ماية همة دانش    

ه و تعـالي ـ بيافريـد آن عقـل بـود، و اول      اول چيزي كه حق ـ سـبحان  «: داند و معتقد است مي
چيزي كه از حق ـ سبحانه و تعالي ـ نواخت و ثنا و مدحت يافت آن عقل بود؛ چنان كه خبـر     

: لـه   فعـالَ إنَّ االلهَ تبَارك و تعَالي خَلَقَ العقـل ): ص(عن الحسن، قال رسول االله   : بدان ناطق است  
 أقبل فأقب   قالَ لَه لَ، ثُم : ـ       : فَقالَ. رَأدبر فأدب  رشزَّتي، و جلالي، و ارتفاعي فَوقَ ع؛  يو ع    مـا خَلَقـت

 نكم َإلي بأح و4».عزيز گوهري كه عقل است هر كه قدر او داند، و بدان كار كند... خَلقاً ه  
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 عقل و آگاهي كامل شيخ جام از اين موضوع، شيخ همه را          با توجه به ارزش و مقام و مرتبه       
كنـد و بـه آيـات و          ل و پروراندن اين عنصر ارزشمند در درون خـود دعـوت مـي             به داشتن عق  

گيرد و معتقد اسـت كـه هـر كـه             كند و حتي از تمثيل و تشبيه بهره مي          احاديث نبوي استناد مي   
عاقل نباشد و به عقل كار نكند صلاحيت ارشاد و انجام امر به معروف و نهي از منكر را ندارد،                    

هـر كـه را     : عقل بنياد كار است   «: گويد   و مي  1ددان  مي»  بر بندگان عقل   مهين حجت خداي را   «و  
  2».عقل تمام نيست كار او هيچ اصلي ندارد

  فقر
نيـاز از   نيازي از غير و نيازمند حق بودن، چرا كه اين خداونـد اسـت كـه بـي          يعني بي » فقر«

داند كه همه نورهـا   نوري مي خداوند فقر را    ) 38: محمد. (»وااللهُ الغني و انتم الفقراء    «خلق است   
عزتّ از آن يافته و هـر چـه در ايـن جهـان، و در آن جهـان         ) ص(از جمله نور محمد مصطفي    
و نيـز  » الفَقرُ فخري«: گفت) ص(و به همين خاطر است كه پيامبر. عزّي دارد از آن نور عزّ دارد     

  ».قيمه في زمرَه المساكينَاللهم أحيني مسكيناً، و امتني مسكيناً، و أحشرُني يوم ال«: گفت
علمـي، و     بـدان نـه از نـاداني، و بـي         ) ص(رو نـازش مهت ـ   اين همه اعزاز فقـر      «: گويد  او مي 

قيمت گـوهر  قدر در و گوهر نداند؛  علم او بود ـ اما هر كسي   ها نتيجه معرفتي بود ـ كه علم  بي
هـر كجـا كـه فقـر     : (قد استو نيز شيخ معت) 84: ك(» .و در جوهري شناسد، و قدر آن او داند     

لكلِّ نبَـي حرفـَه،     «: كند كه فرمودند    و استناد به سخن پيامبر مي     » .بازان به هم باشد    »جهاد«باشد  
قتـال  : جهاد قتـال باشـد، و قتـال دو اسـت          «: گويد  مي و همچنين    ».ألفَقرُ و الجهاد  : حرفتَي أثنانِ 

تر است؛ زيرا كـه همـه كـس غيـر را              ر فاضل قتل نَفس از قتل غي    . نَفس است، و قتال غير است     
 نورهاسـت     پس ايـن نـور فقـر فـوق همـه           3».تواند گشت، اما هر كس خويش را نتواند كشُت        

   آن نور است، و هر كه از نتيجـه          هر كجا كه نوري است نتيجه     «: گويد  چنانكه در جاي ديگر مي    
واه گو پادشاه بـاش ـ قيمـت    آن نور بهره دارد از عزيزان دو جهان است، خواه گرامي باشد، خ

آن نور است هر كجا كه هست ـ نه اصل و شب، و زر و سيم، و عقل و علـم راسـت، اصـل و     
توجه خاص احمد جام به فقر نشانگر اين اسـت          ) 85: ك(» .نسب همه آن نور شناخت راست     
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صل فقر  به نظر او ا   . كه نه تنها ارزش فقر را درك كرده بلكه به وضوح آن را تجربه نموده است               
انـد؛ و ديگـر    يكي قوم نيازمند دنيـا و خلـق      «: داند  و نيازمندان را دو قوم مي     . نياز و نيستي است   

. و آن فقير كه نيازمند دنيا و خلق است هم فقير است؛ اما دون همت اسـت      . اند  قوم نيازمند حق  
ت ح ـ  در نيـاز و ارادت و        آن ديگر كه نيازمند حقّ است هم فقير است؛ و لـيكن            ق چنـان   محبـ

  1».وي نبيند نيست گشته كه كسي فرا
نيازي، نيستي اسـت      فقر نيستي است در هستي، نيازي است در بي        «: شيخ احمد معتقد است   

  2».نيازي جوياي هستي، نيازي است نيازمند بي

  معرفت
به معني شناخت است و مراد از آن شـناخت جـسم و ظـواهر               » ع ر ف   « از ريشه » معرفت«

ايـن معرفـت   .  و شناخت پيدا كردن بر ذات پـاك بـاري ـ تعـالي ـ اسـت      نيست، بلكه معرفت
پاي بنـد عقـل بـس         معرفت بي «: گويد  حاصل نگردد، الّ با ملازمت عقل، چنانكه شيخ جام مي         

شـيخ معتقـد اسـت      .  معرفت نور است، و شرح دل، و به كـسب حاصـل نـشود              3».مقامي نكند 
تواند باشد، اما نور و ظلمت به يك    يك جا مي  معرفت نور است و عقل نوراني است، هر دو به           

پس معرفت از نظر شيخ عطايي است از حق ـ سبحانه و  » يجتمَعانِالضدان لا «: جاي نباشند كه
شيخ معتقد است بايد مقدمات . تعالي ـ كه هيچ كس شكر آن عطا و نعمت نتواند به جاي آورد 

عقل «داند، و     د، و مقدمة معرفت را اول عقل مي        تا معرفت به تو روي نماي      ده كرد امعرفت را آم  
 و مثَل كسي كه هم عاقل است و هم عارف مثَل آن كساني است كـه هـم                   4».حجت مهين است  

  .چشم دارند و هم نور بصر
اخلاص، صـدق، وفـا،   : گويد و ثمرة معرفت و شناخت حق ـ تعالي ـ همانطور كه شيخ مي  

  رجـا، و آمـاده    فقت، حرمت، نصيحت، زهد، خـوف، و      صبر، قناعت، توكّل، تفويض، تسليم، ش     
  .پس تمام اينها كه ذكر شد به بركت معرفت حاصل آيد. مرگ بودن است

معرفـت خـاص، و معرفـت     «: دانـد   شيخ احمد با استناد به آيات قرآن معرفت را دو نوع مي           
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سـت كـه   معرفـت عـام آن ا  : عام، و هر دو را خداي ـ عزّ و جلّ ـ در قـرآن پيـدا كـرده اسـت      
.  و فرَعها في السماء    اصَلُها ثابت  طيَبهألَم تر كيَف ضرَبَ االلهُ مثَلاً كَلمةً        : فرمايد؛ قال االله تعالي     مي

أفمَن شرََح االلهُ   : و معرفت خاص آن است كه در كتاب عزيز خويش بيان فرمود؛ قوله جلّ ذكره              
بن رلي نورِ مع ولاسلامِ فَهل هدرص 1».اين آن خاصگان و آن آنِ عام... ه  

گيرد تا آنچه عـام       بدون شك هر آنچه خاص باشد بيشتر در معرض خطر و امتحان قرار مي             
تـر اسـت، و معرفـت خـاص           بـيم   است و در اين باره شيخ احمد معتقد است، معرفت عام بـي            

ج يافتـه بـا نـور       پرخطرتر است؛ پس همانطور كه اشاره شد معرفت نور است و اين نور امتـزا              
محمدي و هر كس هم كه صاحب اين نور باشد يا حداقل از اين نور معرفت بهره برده باشـد،                    

اگر هفت آسمان با رفعت، و كرسي با وسعت، و عرش با عظمت، در پيش نور معرفت آيد از                   «
  )95:ك(» .آن همه زيادت آيد، و هيچ نور عظمت او را حجاب نكند
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